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نرم‌افزار مديريت
يك سايت خبري!
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يك سايت خبري بر روي اينترنت
ــ مي‌خواهيم يك سايت خبري داشته باشيم!
شبكه‌ي جهاني اينترنت ابزاري ارتباطي- رسانه‌اي است. حدود ده سال است قدم در زندگي بشر مدرن گذاشته است. البته در معناي امروزي آن‏، يعني وِب!
اما در زندگي بشرِ مسلمان چطور؟! در پاسخ مي‌گويند اگر عموميت آن را ملحوظ نظر داشته‌ايد، دو سه سال  ولي از ابتدا، شش سالي هست كه در اختيار ما قرار گرفته است و در اين مدت كوتاه كه رواج يافته، پايگاه‌ها يا سايت‌هاي (بعضي جايگاه هم گفته‌اند!) بسياري به زبان فارسي تأسيس شده است و كارهاي بزرگي هم انجام داده‌اند. كارهاي بسيار متنوّعي را هم متكفّل شده‌اند.
از ميان تمامي اين كارهاي انجام شده تا كنون بر روي اينترنت به زبان فارسي و حتي كارهاي انجام نشده‌ي بسيار زيادي كه ممكن است به ذهن برسد، ما به دنبال يك سايت خبري هستيم.

اين طرح درصدد پاسخ‌گويي به يك سؤال است، همان سؤالي كه عنوان اين بخش قرار گرفته:

« ما مي‌خواهيم يك سايت خبري داشته باشيم! »

اين يك سؤال است، اگر چه در قالب جملات خبري باشد! با گفتن اين جمله،‌ گويا مي‌پرسد: چگونه مي‌توانم به اين خواسته‌ام برسم؟!‌ من چگونه مي‌توانم سايت خبري خود را بسازم؟! راهنمايي‌ام كن!

پاسخ به اين پرسش، موضوع اين طرح است! ما مي‌خواهيم ساخت يك سايت خبري را بررسي كنيم.
ــ سايت خبري؛ ارگان رسميِ آژانس خبري

[image: image16.wmf]«ارگان» نام يك ساز است. سازي كه ما به آن «ارغنون» مي‌گوييم. مربوط به يونان باستان است. از لحاظ ظاهري مي‌گويند چيزي شبيه «چَنگ» است! ابزاري است مربوط به علم موسيقي و داراي ارزش موسيقيايي! اما ارتباط آن با جهان امروز ما در ارزش موسيقيايي آن نيست، چه اين‌كه دنياي ما ديگر اين نوع سازها را نمي‌پسندد، امروز گيتار برقي و سينتي‌سايزر (همان كه ما اشتباهاً مي‌گوييم اُرگ!) مطلوبيت دارد و ارزش‌مند است. توجه ما به ارگان به خاطر «واسطه» بودن آن در خبرپراكني و اطلاع‌رساني است. در ادبيات ديپلماتيك و آنكارد شده‌ي امروز، هر سازمان رسمي يك ارگان رسمي براي خود در نظر مي‌گيرد، تا ارتباط او را با خارج در ارائه‌ي اطلاعات، ساماندهي و هماهنگ نمايد. در نهايت،‌ آن نهاد يا سازمان، خود را تنها نسبت به اخبار منتشره توسط اين ارگان پاسخگو مي‌بيند. يعني اگر بخواهد نظر رسمي خود را بگويد از آن طريق مي‌گويد و ديگران نيز اگر بخواهند نظر رسمي آن سازمان را بدانند، از طريق آن ارگان اقدام مي‌كنند! (البته نظرات غيررسمي مجراهاي ديگري دارد).
اين بحث را مطرح كرديم، تا توجه خواننده را به نكته‌اي متوجه سازيم: يك سايت خبري تنها يك سايت نيست،‌ يك سايت خبري، در حقيقت، ارگان رسمي يك آژانس خبري است!
پس در مرحله‌ي اولِ پاسخگويي به سؤال‌كننده‌ي گرامي عرض مي‌كنيم كه شما براي ايجاد يك سايت خبري، ابتدا به يك آژانس خبري نياز داريد. آژانس خبري را در فارسي «خبرگزاري» مي‌گويند. و لو متوجه هم نباشي و سايت خبري به راه بياندازي، بدان كه به تو به عنوان يك خبرگزاري نگاه خواهند كرد.
اين نكته‌ي مهمي است. همه‌ي روزنامه‌ها و نشريات نيز لاجرم به يك سازمان يا نهادي بايد وابسته باشند. البته چيزي كه در نشريات هست، ناگزير نيستند به خبرگزاري‌ها وابسته باشند، چرا كه با مقالات و اخبار داخلي سازمان مربوطه، نشريه‌ي خود را پُر مي‌نمايند. ولي يك روزنامه يا يك روزپايگاه (!) بايد يك خبرگزاري در درون خود و يا پشت سر خود داشته باشد.
ــ آژانس خبري؛ خبرگزاري يا كارخانه‌ي «خبرسازي»

[image: image17.wmf]مي‌بينيد كه به خاطر پاسخگويي به يك سؤال، پله پله به مفاهيم جدّي‌تري نزديك مي‌شويم و از طبقات سخت‌تري بايد بالا رويم و پاي بر نردبان دانش نهيم تا ما را بالا و بالاتر برد و اين‌كه آيا دانش مي‌تواند ما را سلامت به مقصد برساند يا نه، اين نيز بحث ديگري است كه در اين ميان بعضي معتقدند «تنها با توكل بر خدا مي‌توان از هر پله‌كاني بالا رفت و دانش بدون اراده‌ي او ناتوان و عقيم است!». اين سخني است كه بهتر است فعلاً به آن توجه نكنيم، زيرا توجه به آن انسان را عميقاً مي‌ترساند و در همين اولين پله‌ها، ترس اين‌كه در آخرين پله در چه حالي از ساختمان حيات مادي بر زمين گرم برزخ در خواهيم اوفتاد، به يقين مي‌تواند ما را از بالارفتن باز دارد و كار امروز ما را متوقف سازد. واقعاً براي انسان امروز دشوار است قبول كند ناتواني در تقوا، ناتواني در عمل مي‌آورد و ناتواني در عمل، يعني بي‌ثمر بودن فعل! بي‌ثمر بودن فعل هم يعني بي‌عاقبت شدن (در بعضي قرائات «بي» را «بد» خوانده‌اند!).
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«كارخانه» مفهومي واضح دارد. «خبر» نيز واژه‌اي مبهم نيست. آن‌چه دشوار است فهميدنش، اين است كه «ساختن خبر» چه مفهومي دارد؟! مگر «خبر»  ساختني است؟! مگر كشمش و نخود است كه ساخته شود؟! مگر كامپيوتر و اتومبيل است كه كارخانه‌ي ساختن بخواهد؟! اساساً «خبر» چيست؟!
آخ از گذشتگان ما…! چيزهايي را براي ما گذاشته‌اند بسيار گرامي و عزيز، اما محفوف به اشيائي بد و شنيع! آن‌چه از خيرات برا ي ما قرار داده‌اند و به دست ما رسيده است، همان علم آن‌هاست. دانشي كه سال‌ها تلاش بزرگاني از علم و ادب و «تقوا» در پشت هر كلمه‌اش نهفته است و امروز سبب فخر و افتخار ماست. اما آن چه از بدي در آن مخلوط نكرده‌اند، بلكه بدان محفوف نموده‌اند، همين وصف «تقوا»ست كه به درون سرايت كرده است! اين جمله يعني چه؟!
شما بزرگي هستي، اهل تقوا. به واسطه‌ي همين تقوا هم هست كه پروردگار، در زماني، بهترين راه‌حل‌ها را در اختيار تو نهاد تا در برابر كفر بايستي و با اين دانش، جهان را روشن سازي! اما «خودِ» اين وصفِ تقوا كه براي توست، به درون علم تو كه رسوخ نمي‌كند! علم تو امري متغيّر است، چيزي مانند نباتات كه بايد مدام آب‌ياري شود و رشد كند كه اگر نكند پاسخگوي پرسش‌هاي ديگر نخواهد بود، پرسش‌هايي كه توسط ابليس، در هر زماني، آن قدر آب‌ياري مي‌شوند كه تبديل به شبهه شده و بر سر هر تازه مسلماني فرود آيند! درخت دانشِ حق نيز بايد آب‌ياري شود. اگر تقدّس بزرگان دين به كلام آنان رسوخ كند ـ البته آن‌جا كه كلام از نوع علم است ـ همان فترتي پديد مي‌آيد كه مي‌گويند بود تا «ابن ادريس» نامي آن را زدود ـ رحمه‌الله!
به ما گفته‌اند خبر آن است كه از واقعي حكايت كند! آيا چنين است؟!‌

نه…! چنين نيست. هرگز چنين نيست. «خبر عبارت است از حكايت واقع» يعني چه؟! اين حرف‌ها چيست؟! خبر عبارت است از «ابزار تصرّف در جامعه در جهت كاركرد خاصي كه مخبِر لحاظ كرده است». صدق و كذب خبر نيز به منتِج بودن يا نبودن خبر است. يعني به من بگو اين خبر تا چه درصدي خواست سازنده را تأمين كرده است تا بگويم تا چه اندازه درست است و صادق است. صدق خبر نسبت به «نتيجه» ملاك است نه نسبت به «واقع»!
اين‌ها شعر نيست! اين‌ها را براي سُخره‌گرفتن نيز ننوشته‌اند. يا براي اين‌كه خواننده فكر كند، نويسنده درصدد تحقير مفهوم «خبرگزاري» است! اين‌ها لوازم كار با خبر است. آن‌ها كه اين لوازم را نمي‌دانند مي‌بينيد كه موفق هم نيستند!
فراموش نكنيد ما در حال پيدا كردن پاسخ پرسشگري هستيم كه مي‌خواهد يك سايت خبري داشته باشد.
به اين چند نمونه نگاه كنيد تا منظور از «ژورناليسم» را متوجه شويد.
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چرا نويسنده واژه‌ي «معروف به» را در تيتر نياورده است؟!
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واقعاَ از تيتر همين مطلب فهميده مي‌شود؟! در متن، كاملاً بالعكس، خلاف تيتر، خبر مي‌دهد! از سوي ديگر محور بحث خبر هم ميانجيگري نيست، بلكه خبر مربوط به يك گزارش است كه يك جزء آن اين را گفته است. اين بزرگترين تيتر صفحه‌ي اول روزنامه هم بوده است!
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اولاً اين همه نيروگاه در اين سال‌ها ساخته مي‌شد، شما خبري از آن نمي‌داديد، چرا حالا به اين خبرها علاقه‌مند شديد، از اين خبرها زياد روي تلكس‌ها مي‌رود و مي‌آيد و تا به حال فقط مورد توجّه نشريات تخصصي بوده است؟!

ثانياً اصلاً اين دو شركت را تا به حال اسم‌شان را شنيده بوديد كه بگوييم خبر مهمي بوده است؟

ثالثاً هنوز كه ساخته نشده، فقط در مناقصه شركت كرده‌اند؟!

رابعاً سه كشور ديگر هم شركت كرده‌اند، چرا روسيه را تيتر كرده‌ايد؟! 
جواب اين چهار سؤال بسيار ساده است، اگر به تيتر صفحه‌ي نخست همان روزنامه بنگريم: «آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بايد به تعهدات خود عمل كند!» معمّا حل شد!
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آن چيزي كه نشريه‌ي مذكور گفته معادل «ميزان حال فعلي افراد است» مي‌باشد! اما خبرنگار با اين تيتر خود چه چيز را مي‌خواهد به مخاطب القا كند؟!‌ «ادراك مطابقت با واقع» را؟!
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«فيلم سؤال برانگيز» يعني چه؟! «گسترش حيطه‌ي كار خود»‌ يعني چه كاري؟! آيا عبارت «شنيده شده» اصل «مطابقت با واقع» را تمام مي‌كند تا ماهيت «خبر» محقّق شود؟! آيا اين مصداق پخش شايعه نيست؟!
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«شنيده شده است»؟! «برخي مسؤولان»؟! اين برخي چه كساني هستند؟! روزنامه‌نگار شناختن اين افراد را بر عهده‌ي ذهن خلاّق خواننده و رؤياهاي او مي‌گذارد. خواننده هر كسي را كه بخواهد مي‌تواند تصوّر كند!
البته مي‌توان همين را به نگارنده‌ي اين سطور نيز اشكال گرفت. كه تو نيز بخش‌هاي خاصي از روزنامه‌ها را برگزيده‌اي، تا غرضي خاص را القاء نمايي، غرضي كه در تمام اين نوشته در نظر داشته‌اي. تو نيز مانند همان روزنامه‌نگاران به دنبال بيان حقيقت ـ به معناي مطابقت با واقع ـ نيستي! بله…! همين‌طور است!
به همين جهت است كه مي‌گويم:‌

در جهان امروز، كار با خبر به معناي «ژورناليسم»‌ است، چه شما از اين واژه احساس تنفّر كنيد، چه احساس لذّت. در هر صورت بدون ژورناليسم، نمي‌توان با خبر كار كرد.
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ــ دايره‌ها

آژانس خبري يك سازمان است. يك سازمان هم اجزايي دارد. رابطه‌ي سازمان با اجزائش نيز رابطه‌ي «كلّي و جزيي» كه در منطق خوانده‌ايد نيست، رابطه‌ي «كلّ و جزء»‌ است. تركيبِ سازوار و نظام‌مند اجزاء است كه كلّ را مي‌سازد و آن را منتِج مي‌كند. اگر رابطه‌ي اجزاء صحيح نباشد، كلّ نيز به هدف خود نمي‌رسد. مي‌خواهيد سازمان بسازيد، پس بايد اجزاء آن را بشناسيد و رابطه‌ي آن‌ها را با يكديگر بدانيد و اين روابط را ايجاد كنيد.

توليد خبر يا به عبارت ماسبق، «خبرسازي» سه گونه دارد و از همين رو است كه در خبرگزاريِ ما سه دايره وجود دارد. سه دايره چيزي است مانند سه معاونت يا سه مديريت يا سه واحد كه همگي تحت نظر مديركلّ يا رئيس يا مسؤول فعاليت مي‌نمايند.
1. دايره‌ي توليد خبر
2. دايره‌ي تحليل خبر 
و3. دايره‌ي تركيب خبر

اما اين سه، چيستند؟ با همه‌ي مقدماتي كه ذكر كرديم، اين مطلب واضح شده است كه پرسشگر ما نمي‌خواهد در سايت خود تنها بريده‌هايي از روزنامه‌ها و نشريات ارائه كند. مانند بولتن‌هايي كه بعضي نهادها منتشر مي‌كنند! اين كار، شما را منبع هيچ رسانه‌اي قرار نمي‌دهد. هيچ ثمره‌اي هم ندارد جز اين‌كه آرشيو رايگان روزنامه‌هاي ديگر شده‌ايد. يك زحمت مفت!
اگر نخواهيد اين كار را بكنيد، بايد يا خبر ارائه كنيد و يا تحليل خبر. تحليل خبر هم در سطح نازله‌اش اين است كه خبري را بخوانيد و آن را بررسي و تحليل نماييد و پيرامونش توضيحاتي هامش كنيد و در سطح بالاتر و عاليِ آن، اين است كه اخباري را به دور هم گرد آوريد كه با هم ارتباط داشته باشند و با اندك توضيحي مخاطب را به نتيجه‌ي دلخواه شما برسانند. بنابراين وجود سه دايره موجّه است.
يك خبرگزاري سه كار مي‌تواند بكند؛
يك. اين است كه از طريق خبرنگارانش خبري جديد را بدون داشتن هيچ سابقه‌اي به دست آورد و ايجاد كند، مانند آن‌چه «ايرنا» در مورد خبر دستگيري صدام عفلقي كرد و گفته‌اند كه حتي «آسوشيتدپرس» نيز خبر دستگيري را «به گزارش ايرنا…» اعلام كرد! اما همه‌ي خبرها را كه نمي‌توان مستقيم ايجاد كرد و در رتبه‌ي نخست بود. اين‌جاست كه بايد خبر ديگران را به كار گرفت.

دو. اين است كه خبرگزاري خبري را كه منتشر شده تحليل كند و با اين تحليل، قدرت حركت را از خبرساز اول بگيرد و او را به نفع خود منفعل سازد. به نفع خود و جهتي كه خود مي‌خواهد. مانند كاري كه آسوشيتدپرس با خبر ايرنا كرد. اين خبرگزاري بلافاصله شروع به تحليل خبر دستگيري صدام كرد و چيزهايي از درون آن درآورد كه ايرنا فكرش را هم نمي‌كرد. مثلاً شروع كرد به تحليل اين‌كه اكنون با يافتن صدام وضع حضور آمريكا و نيروهايش در منطقه چگونه مي‌شود، اين خبر چه تأثيري در توازن منطقه دارد، مردم عراق چه تغيير روحيه‌اي پيدا خواهند كرد. البته غير از تحليل، دايره‌ي تحليل خبر اين خبرگزاري، طبيعتاً فوراً سفارش توليد خبر به دايره‌ي توليد خبر داده است و جريان خبرسازي، متناسب با جهت و هدف آسوشيتدپرس، توسط دايره‌ي «يك» ادامه پيدا كرده است. مهم اين است كه با تحليل خبر ايرنا، او توانست حضور  اراده‌ي اين خبرگزاري ايراني در متن اين خبر را كم‌رنگ نمايد. اين يك كار ديگري است كه خبرگزاري مي‌تواند انجام دهد.
سه. سومين كاري كه از خبرگزاري بر مي‌آيد، حضور در برآيند خبرهاست. يعني اگر يك خبرگزاري نتوانست در توليد يا تحليل يك خبر حضور داشته باشد و يا حضور داشت ولي به هر علتي، مثلاً قدرت خبرگزاري ديگر در نفي حضور او، نتوانست جهت خود را حاكم كند، مي‌تواند آخرين برگه را ارائه نمايد و آن حضور در جمع‌بندي خبر از طريق «تركيب» خبرهاست. در دايره‌ي تركيب خبر كه دايره‌ي «سه» مي‌باشد، خبرسازان جهت توليد جمع‌بندي جديد، آرشيوهاي خبري را مي‌كاوند و در اين كاوش با مدل‌هايي كه دارند و با كليدواژه‌ها و موضوعاتي كه در نظر مي‌گيرند، اخبار مرتبط با هم را شناسايي مي‌كنند. اين يكي از دشوارترين امور در خبرگزاري‌هاست. اين افراد بايد از حدّت ذهني و سرعت انتقال بالايي برخوردار باشند و بتوانند به خوبي از قوّه‌ي حدس استفاده كنند. چنين افرادي غالباً در پشت پرده‌ي خبرگزاري‌ها قرار دارند و از مغزهاي متفكر آن آژانس محسوب مي‌شوند. خبرهاي تركيب شده مي‌توانند بسياري از واقعيت‌هاي ذهني خبرساز (فرضيه) را به واقعيت‌هاي عيني (حقيقت) تبديل نمايند. ارائه‌ي يك تركيب خبري جامع در قالب يك گزارش خبري يا مصاحبه يا تحليل مي‌تواند گستره‌ي وسيعي را منفعل سازد.
اين سه دايره نيز داراي اجزاي دروني مي‌باشند. نمودار زير نشان‌دهنده‌ي اجزاي دايره «يك» است:


[image: image8]
ــ دايره‌ي «يك»

همان‌گونه كه در نمودار ديده مي‌شود، دايره‌ي «يك» داراي دو واحد است؛
[image: image20.wmf]واحد ايجاد خبر: متشكل از تعداد محدودي «خبرساز» است. خبرسازان در حقيقت خبرنگاران زبده‌اي هستند كه سابقه‌ي فراواني در مصاحبه و توليد گزارش داشته‌اند. اين افراد به دليل ارتباط ايدئولوژيك با آژانس و داشتن پيوندهاي عميق روحي و ذهني با اهداف خبرگزاري كه لازمه‌ي خبرساز بودن است، نمي‌توانند پاره‌وقت يا افتخاري باشند. اين‌ها كساني هستند كه در اثر زمان زياد همكاري با خبرگزاري، هماهنگي زيادي با جهت فعاليت سازمان دارند و تمام زندگي آن‌ها موفقيت آژانس است، اين‌ها با آژانس زندگي مي‌كنند!
خبرساز مانند خبرنگار نيست كه با گذر از كنار يك واقعيت اجتماعي، آن را به تصوير كشد و يا چيزي در مورد آن بنويسد و بگويد. خبرساز به دنبال خبر مي‌رود و موضوع آن را مي‌يابد و خبر را بر محور آن موضوع توليد مي‌نمايد. به عبارت ساده‌تر شايد بتوان گفت خبرنگار منتظر مي‌شود كه خبر به سوي او بيايد،‌ ولي خبرساز مي‌رود تا خبر را بيابد و استنتاج كند. خبرسازان ناگزير از تحقيق ميداني و گفتگو با مسؤولان و يا مردم هستند، از اين رو در عرف، ايشان را با عنوان «مصاحبه‌گر» مي‌شناسند. در حالي كه يك خبرنگار هميشه نيازي به مصاحبه ندارد. چه بسا با شنيدن و يا ديدن، خبر را تهيه كند.
خواننده‌ي اين سطور مي‌تواند خرده بگيرد كه خبرنگار نيز به نوعي خبرساز است، چرا كه تعريف شما از خبر اين اقتضا را داشته است. آري همين‌طور است و براي اين‌كه تفاوت كار خبرساز با خبرنگار روشن شود، بايد اين تتمه را اضافه كنم كه؛

خبرساز ابتدا سفارش مي‌گيرد، مثلاً از مديركلّ خبرگزاري، سپس بر اساس سفارش خبر توليد مي‌كند. در سفارش مشخص است كه چه چيز بايد توليد شود. مثلاً خبرساز سفارش مي‌گيرد كه:

«اختلاس معاون وزير دارايي را افشا كن!»
در اين سفارش كاملاً فرض گرفته شده است كه معاون وزير دارايي اختلاس كرده است. اكنون خبرساز بايد خبر متناسب با اين سفارش را توليد كند و ادله‌ي اختلاس او را هويدا سازد. خبرساز با پيش‌فرض به سراغ شاهدان مي‌رود. به هر جايي كه بتواند مي‌رود و با هر كس كه بتواند مصاحبه مي‌كند، حتي با خود معاون وزير دارايي! او آن‌قدر بر گفتار خود مسلّط است كه حتي مي‌تواند معاون وزير دارايي را به تناقض‌گويي بكشاند و با شواهد خود او را به دام اندازد و كلّه‌پا كند! «امان‌پور» خبرنگار CNN از اين نوع خبرسازان است.
اين‌جا مطابقت با واقع يا عدم مطابقت معنا ندارد. حق و باطل در اين‌جا به معناي مطابقت با سفارش يا عدم مطابقت با آن است، تازه اين هم به صورت درصدي محاسبه مي‌شود. مي‌گويند فلاني چند درصد در فراهم كردن سفارش موفق بوده است!
البته مردم هر دوي اين‌ها را خبرنگار مي‌نامند. آري…! همين طور است. نام هر دوي اين‌ها خبرنگار است، ولي اين كجا و آن كجا؟! هر خبرنگاري خبرساز نيست، اگر چه هر خبرسازي را خبرنگار نيز بنامند!
واحد دريافت خبر: اين واحد غير واحد ايجاد خبر است. اين همان است كه ذهن همه‌ي ما با آن آشناست. سه نوع خبرنگار با اين واحد همكاري دارند؛
[image: image21.wmf]خبرنگار كارمند كسي است كه حقوق مي‌گيرد تا خبر تهيه كند. اين خبرنگاري است كه با تلاش شبانه‌روزي، به زودي اين فرصت را خواهد داشت تا تبديل به يك خبرساز شود. او در مدتي كه خبرساز نيست، با شركت در جلسات، در همايش‌ها، در ميتينگ‌ها، در تظاهرات و در خيلي جاهاي ديگر گزارش‌هاي خبري تهيه مي‌كند. اين خبرنگاراني كه از جنگ‌ها و زلزله‌ها و سيل‌ها خبر تهيه مي‌كنند نيز غالباً از همين نوع‌اند. اين خبرنگاران چون خبرساز نيستند، مي‌توانند در چند خبرگزاري نيز فعاليت داشته باشند، بدون اين‌كه تعارضي در كارشان پديد آيد.
خبرنگار كارمزد نيز مانند خبرنگار كارمند است. منتها تمام‌وقت نيست. هميشه نيز خبرنگار نيست، بلكه به ازاي هر خبري كه بياورد، متناسب با اِشل و الگويي كه در خبرگزاري وجود دارد، مبلغي به او پرداخت مي‌شود. اين چيزي است شبيه «مخبِر» و يا «خبرچين»! هيچ آينده‌اي هم در خبرگزاري ندارد. هرگز خبرساز هم نخواهد شد! كسي است كه براي به دست آوردن پول، تنها آن چه را كه مي‌بيند اطلاع مي‌دهد. البته ممكن است كه آژانس به دلايلي مثل در دسترس نبودن خبرنگار كارمند، استثنائاً او را براي مأموريتي بفرستد، ولي سرمايه‌گذاري بر روي او بي‌معنا و زيان‌آور است، مگر آن‌كه به جذب او و كارمند شدن و در نهايت رشد درون سازمان بيانجامد.
خبرنگار افتخاري نيز اساساً خبرنگار نيست. او قصّاب يا نجّار يا بيشتر، دانش‌آموز و دانش‌جويي است كه به حسب ارادت خود به آرمان‌هاي خبرگزاري و يا گاهاً تنفّر از شخص يا گروهي خاص، خبري را در اختيار آژانس مي‌گذارد و توقع دستمزد هم ندارد، بلكه تنها از چاپ شدن خبرش خوشحال مي‌شود و نزد دوستانش احساس افتخار مي‌كند. البته آژانس اين افراد را به عنوان تيم اميد خود پرورش مي‌دهد تا در سنوات بعد عضوي از كادر خبرنگاري او شوند. جذب خبرنگار از ميان اين افراد بسيار مطمئن‌تر از جذب كارمند از بازار كار است. زيرا احتمال بالايي وجود دارد كه مراجعه‌كننده جهت استخدام در كادر يك آژانس، در حقيقت نيروي نفوذي و جاسوس آژانسي ديگر باشد. اما استخدام از تيم اميد (خبرنگاران افتخاري) هرگز نگراني جاسوسي را ندارد. هم سنّ آن افراد گواه است و هم سابقه‌ي خدمت افتخاري‌شان به آژانس اين احتمال را ضعيف مي‌سازد!
ــ دايره‌ي «دو»

[image: image22.wmf]دايره‌ي تحليل خبر نيز متشكل از تعدادي تحليل‌گر خبر است! اين افراد غالباً جامعه‌شناس يا مسلّط به علوم سياسي و از اين قبيل علوم انساني مي‌باشند. وظيفه‌ي اين افراد تحليل «يك خبر خاص» ‌است. مديركل آژانس، خبري را به هر كدام از تحليل‌گران مي‌دهد و از او مي‌خواهد بر روي آن خبر كار كند. تحليل‌گر با استفاده از دانش و تجارب خود  آن خبر را تحليل نموده و نظر خود را كه لزوماً مي‌بايست در راستاي اهداف و جهت خبرگزاري باشد، به صورت مكتوب و در قالب يك گزارش يا تحليل يا مقاله ارائه مي‌نمايد.
احتمالاً اين را متوجه شده‌ايد كه نامي از مدير دايره نبرده‌ام، چرا كه اصلاً مديري در كار نيست! همين كه نام اين معاونت‌ها را دايره گذاشته‌اند، نشانگر عدم نياز به مدير است! مثلاً در همين دايره‌ي تحليل خبر، هر تحليل‌گر مي‌تواند مستقيماً با مديركل آژانس كار كند و از او دستور بگيرد. در حقيقت دايره‌ي تحليل خبر داراي تعداد زيادي تحليل‌گر است كه مديركل خبرگزاري مي‌تواند به حسب سلايق و توانايي‌ها و فرصت‌هاي كاري، هر كس را كه خواست بر تحليل خبري خاص بگمارد. همين جريان در دايره‌هاي ديگر نيز وجود دارد.
البته سفارش دادن كار تنها متوقف بر مديركل آژانس خبري نيست. ديگراني هم هستند كه مي‌توانند سفارش‌دهنده‌ي كار باشند. به عنوان مثال، تحليل‌گر مي‌تواند در صورت به بن‌بست رسيدن تحليل خود، از يك خبرساز از دايره‌ي توليد خبر كمك بطلبد. آن خبرساز مصاحبه‌هايي را انجام مي‌دهد و در ضمن هماهنگي و در ذيل كارشناسي‌هاي آن تحليل‌گر، مواد لازم را توليد كرده، در اختيار او مي‌نهد. تحليل‌گر نيز كار خود را به پايان رسانيده و تحليل را منتشر مي‌كند.
تحليل‌گر نيز مي‌تواند به دو گونه‌ي كارمندي و كارمزدي فعاليت نمايد. در حالت كارمزدي به ازاي هر تحليل مبلغي از سوي مديركل آژانس پرداخت مي‌گردد. تحليل‌هايي كه به صورت افتخاري ارسال مي‌شوند نيز قابليت انتشار دارند، ولي بايد به تأييد يكي از تحليل‌گران درون سيستم برسد!
ــ دايره‌ي «سه»

[image: image23.wmf]تركيب‌سازان دايره‌ي سه از موقعيت ممتازي نسبت به ساير تحليل‌گران برخوردارند. اين افراد به آرشيوها دسترسي كامل دارند و هميشه در بانك‌هاي اطلاعاتي در حال پرسه‌زدن هستند. غالباً سن بيشتري دارند و سال‌ها و سنوات زيادي از عمر عزيز خود را در راه ژورناليسم تلف كرده‌اند! اغلب بايد بتوانند به اسناد و مدارك خارج از آژانس هم دسترسي داشته باشند. بنابراين ارجحيت با كساني است كه سوابق اطلاعاتي و امنيتي و يا پست‌هاي حسّاس داشته‌اند. البته داشتن ارتباط با پست‌هاي حساس براي خبرسازان دايره‌ي توليد خبر نيز بسيار با اهميت است و سبب رشد سريع آن‌ها در آژانس مي‌گردد!
تركيب‌سازان نيز مانند تحليل‌گران سفارشي را دريافت مي‌دارند. مضمون اين سفارش تركيبي از سفارش تحليل و سفارش خبرسازي است:
«بر روي خبر ايلنا كار كن و بي‌گناهي شهردار را ثابت كن!»
مي‌بينيد كه اين سفارش از دو بخش تشكيل شده است. در بخش اول مانند سفارشي است كه به يك تحليل‌گر داده مي‌شود. اما در بخش دوم همانند سفارش يك خبرساز است. اكنون تركيب‌ساز به سراغ آرشيو‌ها مي‌رود. از ذهن خود نيز براي يافتن اطلاعات متناسب استفاده مي‌كند. ارتباط با پست‌هاي حساس نيز دست او را به اَسناد كارگشا مي‌گشايد! تحليلي كه تركيب‌ساز ارائه مي‌كند،‌ منابع فراواني دارد. تعداد زيادي مدرَك در كنار هم جمع مي‌كند. مانند كاري است كه وكلاي دعاوي انجام مي‌دهند. 
تركيب‌ساز مي‌تواند در نوشتن و ارائه‌ي تحليل از تحليل‌گران استفاده كند و در تهيه‌ي اسناد دست به دامن خبرسازان شود. غالباً هم همين واقع مي‌شود. زيرا تركيب‌سازان علي‌القاعده بايد پنهان باشند و تحليل‌هاي آن‌ها به دست تحليل‌گران و با نام آن‌ها نوشته و منتشر شود. در شرايط اضطرار هم استفاده از نام مستعار ترجيح داده مي‌شود! علت پنهان‌كاري آن‌ها نيز نياز به حضور و يا تداوم حضور در پست‌هاي حسّاس است!
ــ مديركلّ آژانس

در اين ميان مديركل وظيفه‌اي بسيار مهم دارد. او حافظ اهداف و منافع خبرگزاري است. اهدافي كه خبرگزاري به جهت وصول به آن‌ها تأسيس شده است. اما اين چگونه ميسّر است و با چه مكانيزمي او مي‌تواند اين اهداف را محقّق سازد؟!
[image: image24.wmf]مديركل مسؤول تنظيم «ضرايب فنّي» خبرها و تحليل‌هاست. ضريب فني ميزان اهميت و جايگاه خبر را در نظام اخبار آژانس مشخص مي‌سازد. مطلب با مثالي واضح مي‌شود. مثلاً در خصوص همين «زلزله‌ي بم»، اين عنوان اصلي خبر است و اخبار و تحليل‌هاي فراواني را در ذيل خود پوشش مي‌دهد. به نظر شما خبرگزاري «ياس نو» چه بايد بنويسد و خبرگزاري «كيهان» چه؟ قطعاً نمي‌توانند همه‌ي حقايق را ننويسند. مثلاً ياس نو نمي‌تواند پيام مقام معظم رهبري را منتشر نكند. كيهان نيز نمي‌تواند كمك‌هاي بشر دوستانه‌ي (…!) انگليس و آمريكا را ذكر نكند. ولي كاري كه مديركل (يا به قول ايشان مديرمسؤول) انجام مي‌دهد دادن ضريب به اين اخبار است. كيهان ضريب بالاتر را به پيام رهبري مي‌دهد، لذا طبيعتاً تيتر آن درشت‌تر مي‌شود. ضريب بعدي را به «اسلام» مي‌دهد. لذا همه‌ي تحليل‌ها و گزارش‌هاي منتشره به سمت و سوي اسلاميت مردم در كمك‌هايشان معطوف مي‌شود. كمترين ضريب را نيز به انگليس و آمريكا مي‌دهد. لذا در يك گوشه‌اي نامشان برده مي‌شود كه غالباً كسي نمي‌خواند. البته اين در يك احتمال است. احتمال ديگر اين است كه ممكن است مديركل تشخيص دهد الآن وقت رسوا كردن آمريكا است، فلذا به بخش تركيب‌سازي خود سفارش ايجاد تركيبي از «طبس»، «ويتنام»، «عراق» و «فلسطين» با حوادث «بم» دهد. در اين حالت خبر كمك‌هاي آمريكا ضريب بالاتري پيدا خواهد كرد. اما در مقابل، ياس نو مي‌بايست ضريب بالاتر را به آمريكا دهد و بعد از آن «مليّت ايراني» را به عنوان ملاك كمك كردن مردم تقويت نمايد و حسّ «وطن‌پرستي» را تقويت كند، مثلاً در پيام رئيس‌جمهور آن‌جا كه كلمه‌ي ايران را آورد درشت كند!

البته اين فقط يك مثال است. مديركل‌ها نوابغ با تجربه و درس‌آموخته‌اي هستند كه بايد بر اساس فهم خود در اين بازي، مهره‌ها را به حركت وادارند. از همين‌جاست كه مديركل قوي از مديركل ضعيف بازشناسي مي‌شود!

مديركل از يك سو بايد بيشترين ارتباط را با هيئت امنا يا در حقيقت همان سرمايه‌گذاران آژانس داشته باشد و از سوي ديگر بايد تمامي اطلاعات استراتژيك و مرتبط با اهداف تشكيلات را به صورت طبقه‌بندي شده نگاه دارد. به طور نمونه هيچ خبرنگار كارمزد يا افتخاري نبايد اهداف اصلي خبرگزاري را بداند. خيلي از مسائل هم هست كه حتي خبرنگاران كارمند و تحليل‌گران نيز بايد ندانند. اگر چه خبرسازان و تركيب‌سازان مَحرَم اسرار تلقّي مي‌شوند، ولي آنان نيز بعضي از اغراض را نمي‌دانند. از ميان تمامي دست‌اندركاران مجموعه،‌ تنها يك يا گاهي دو نفر از اسرار پشت‌پرده مطلع مي‌شوند، آن‌هم توسط شخص مدير،‌ آن‌هم فقط براي اين‌كه او بتواند براي بعد از خود و در نبود خود كسي را تربيت كرده باشد. يعني غالباً يك نفر غير از مديركل هست كه آلترناتيو او محسوب مي‌شود. به جز او و مديركل ديگر كسي از «همه‌چيز» مطلع نيست. هر كس به اندازه‌ي كوپنش چيز مي‌داند.
اما ارتباط مديركل با هيئت امنا و سرمايه‌گزاران بسيار حسّاس‌تر است. او حامي سرمايه‌ها و اهداف آنان است. در حقيقت در اين فضا، سرمايه‌گزاران كارفرما و سفارش‌دهنده هستند و مديركل مجري محسوب مي‌شود. اگر نتواند در تحصيل سفارشات آنان موفق باشد، حذف خواهد شد. تفاوت سفارش ميان كارفرمايان با سفارشي كه مديركل به كارمندان خود مي‌دهد در اين است كه سفارشات سرمايه‌گزاران بسيار كلّي است، آنان روش‌ها را نمي‌دانند و تنها به دنبال نتيجه هستند. سرمايه‌گزار (كه مالك خبرگزاري مي‌باشد) اساساً نمي‌داند چگونه مي‌شود جمهوري‌خواه‌ها را از صحنه خارج كرد، در حالي‌كه چنين نتيجه‌اي را از مديركل مي‌طلبد. اما مديركل اين‌كاره است، او روش‌هاي بسيار زيادي بلد است، با تجربه است و براي اين كار مي‌تواند احتمالات گوناگوني را ارائه كند. بهترين روش‌ها را برمي‌گزيند و بلافاصله سفارشاتي پراكنده به خبرسازان و تحليل‌گران و تركيب‌سازان مي‌دهد. مثلاً به يك خبرساز سفارش مي‌دهد:
«اختلاس معاون وزير دارايي را افشا كن!»

اما تنها مديركل مي‌داند كه اين خبرسازي در راستاي چه هدفي است. اوست كه مي‌داند كه در اين بدنامي، كدام حزب آسيب خواهد ديد و اين چه تأثيري در انتخابات آتي خواهد داشت.

البته هميشه او موفق نيست. در بسياري از موارد، آژانس‌هاي رقيب نيز دست او را مي‌خوانند و به فعاليت متقابل مشغول مي‌شوند. ولي مديركل هميشه در حال تغيير روش‌هاست. بهترين روش‌ها آن‌هايي هستند كه در ظاهر به گونه‌ي ديگري به نظر آيند و رقبا را به اشتباه اندازند. هيچ مديركلي برگ برنده‌ي خود را در اولين برخورد رو نمي‌كند! آن را براي زماني نگاه مي‌دارد كه رقبا در قبال ادعاي او موضع‌گيري كردند، آن هنگام كه آخرين مدرك را رو كرد،‌ توانسته است «دروغ‌گويي» رقبا را نيز ثابت كند. مي‌دانيد چرا در اين موقع رقبا «دروغ‌گو» خواهند بود؟ زيرا نتوانسته‌اند در رقابت پيروز شوند،‌ پس خبرسازي‌هايشان جواب نداده است،‌ اين يعني «عدم مطابقت نتيجه با خبر»  و اين يعني عدم صحّت و يعني دروغ! عدم مطابقت برابر است با دروغ. آيا تعريف دروغ چيزي جز «عدم مطابقت» است؟!
ــ ژورناليسم = خبرسازي

يك تحليل‌گر و يا تركيب‌ساز هم خبر مي‌سازد، ولي هيچ‌گاه يك خبرساز نمي‌شود! خبرساز خيلي تابلوست! اما همان‌گونه كه مشاهده مي‌فرماييد در تمام فعاليت‌هاي يك خبرگزاري فرايند خبرسازي جريان دارد. در خبرگزاري همه خبر مي‌سازند، چه خبرنگاران، چه خبرسازان، چه تحليل‌گران و چه تركيب‌سازان! براي نمونه خبرنگاري كه مي‌خواهد گزارش يك تصادف شديد رانندگي را ارائه نمايد، چه تيتري را انتخاب مي‌كند؟!

«لغزندگي خيابان مهر باز هم حادثه آفريد!»

مي‌بينيد كه در انتخاب تيتر، توليد خبر كرده است! اين يعني خبرسازي. خواننده‌ي محترم اشكال مي‌گيرد كه اين حكايت از واقع است. مي‌گويم كه (إن قلتَ قلتُ) خيلي حقايق ديگر هم بود، مثل بي‌احتياطي راننده‌ي پرايد و خواب‌آلودگي راننده‌ي كاميون، چرا خبرنگار اين حقيقت را انتخاب كرد، در برابر هزاران حقيقت ديگر؟! اين انتخاب بر اساس يك پيش‌فرضي تهيه شده است كه در بيشتر اوقات «فروش بيشتر روزنامه» است! اين حكايت از «واقعِ خاص» است، فلذا نوعي خبرسازي است، منتها در سطح نازله‌ي آن!
پس «همه» در خبرگزاري خبرسازند، ولي هر كدام در يك سطحي قرار دارند!

دو سال پيش، مدير مسؤول يكي از اين روزنامه‌هاي زنجيره‌اي كه مدرك ژورناليسم خود را نيز از لبنان گرفته بود، در جلسه‌اي خصوصي گفت:

«من كه يك روزنامه‌ي دولتي نيستم تا از درآمدم مطمئن باشم، من بايد تيراژ خودم را حفظ كنم تا بتوانم به كار ادامه دهم. مخاطب مرا مي‌شناسد، لذا پيش از خريدن روزنامه‌ي من، حدس مي‌زند كه در آن چه نوشته‌ام، مثلاً حدس مي‌زند كه نوشته‌ام آقاي هاشمي 5 هكتار زمين در رفسنجان دارد. اگر من همين را بنويسم بار ديگر روزنامه‌ي مرا نمي‌خرد، چون حسّ مي‌كند از آن بي‌نياز است و هر چه من مي‌گويم او مي‌داند. لذا بايد وقتي روزنامه‌ي مرا مي‌خرد در آن ببيند كه آقاي هاشمي 50 هكتار زمين در رفسنجان دارد! در اين حالت هميشه روزنامه را خواهد خريد. اين يكي از اصول ژورناليسم است. بدون آن نمي‌توان باقي ماند».
مي‌بينيد. اين مفهوم خبرسازي است. خبر آن چيزي است كه بتواند كارويژه‌ي مخصوص به خود را داشته باشد. خبري كه نتواند كاركرد مطلوب را ارائه نمايد «دروغ» است، ولو مطابق با واقع باشد! كسي كه اين را نفهمد به درد كار مطبوعاتي نمي‌خورد.
ــ توسعه به جاي برنامه‌نويسي

اصلاً چرا ما بايد وارد اين بحث‌ها شويم. پرسشگر از ما يك چيز خواسته بود: طراحي يك سايت خبري! اين همه بحث از خبرگزاري‌ها و سازوكار دروني آن‌ها به چه درد مي‌خورد و چه هدفي دنبال مي‌كند.
برنامه‌نويسي (Programming) بسيار ساده است. كاري است سهل و آسان. يك برنامه‌نويس (Programmer) در مقابل دستگاه رايانه مي‌نشيند و با تركيب دستورات بر اساس قواعدي خاص (syntax) آن‌چه را كارفرما خواسته است به زبان قابل فهم براي ماشين ترجمه مي‌كند! برنامه‌نويس يك مترجم است. هيچ كار فكري به معناي خاص آن هم نياز ندارد.

شايد به همين دليل است كه در جهان امروز، به برنامه‌نويس Developer مي‌گويند و فرايندي كه انجام مي‌شود را Developing‌ مي‌نامند! محصول كار اين شخص را هم يك Solution مي‌دانند، يعني «راه حل»!
Develope يعني توسعه. توسعه سيستم‌هاي سنتي به سيستم‌هاي مدرن. در توسعه‌ي رايانه‌اي كه گاهي نيز با لفظ مكانيزه كردن يا اتوماسيون از آن نام برده مي‌شود، هدف ارتقاء توانايي‌هاي سيستم است، هدف تنها ايجاد يك نرم‌افزار نيست.

از همين روست كه پيش از آغاز هر گونه عمليات برنامه‌نويسي يك فاز شناخت قرار دارد. توسعه‌دهنده‌ي سيستم كه در كشور ما به اشتباه او را برنامه‌نويس ناميده‌اند، در حقيقت با تجربه و دانشي كه دارد، بهتر از مجريان و مديران سيستم سنتي، آن سيستم را مي‌شناسد و به نقاط ضعف و قوّت آن آشناست. به همين دليل با بررسي رفتارها و عملكردها و سيكل‌ها و چرخه‌هاي فعاليت كنوني و سنتي سيستم مي‌تواند سُلوشِن مناسب را پيشنهاد نمايد و در نهايت پس از اتمام همه‌ي اين بحث‌ها، آن را در اختيار برنامه‌نويس جهت كنار هم قرار دادن چند كلمه و واژه‌ي فرنگي بگذارد.
در نهايت آن‌چه به عنوان نرم‌افزار شناخته مي‌شود، محصول كار Developer‌ است، نه Programmer ! زيرا اين نرم‌افزار غير از يك برنامه مثل Access يا Word‌ است، منظور از اين نرم‌افزار، سامانه‌اي است كه كار يك شركت يا سازمان را مكانيزه مي‌نمايد. در حقيقت نرم‌افزارِ «مؤسسه» است، نه نرم‌افزارِ «كامپيوتر»!
طراح بايد سيستم را بشناسد تا بتواند آن را توسعه دهد.

( در مورد رسانه‌ها كلام بسيار است. نگارنده براي آسودگي كار خود و در جهت اين‌كه مباحث فلسفي حاكم بر اين نوشتار نيز روشن‌تر شود، خواندن مباحثي را كه يك سال و اندي پيش براي بخشي از صدا و سيما در طرح 300 صفحه‌اي مربوطه نگاشته بود توصيه مي‌كند. اين متن را از همين‌جا بخوانيد تا بعد از آن وارد مرحله‌ي نهايي اين دست‌نوشته شويم.

ــ صدا و سيما؛ كاركردها و توانايي‏ها
صدا و سيما يك سازمان است. سازماني كه به جهت قدرت فراوانش در سخن‏پراكني، توانايي قابل توجّهي در جهت‏دهي حركت‏هاي فرهنگيِ درون جامعه و كنترل تغيير و مديريّت آن‏ها دارد. مي‏تواند انديشه‏اي را بسط و توسعه دهد و تفكّري را محو كند و ريشه كن سازد. مي‏تواند گروهي را غالب سازد و گروهي را از صحنه‏ي جامعه خارج كند. با تغيير فرهنگ و اخلاق مي‏تواند سرنوشت جامعه‏اي را عوض نمايد.

صدا و سيما از همين رو و به همين دليل است كه يك ارگان حكومتي تلقّي شده و مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري به بخش خصوصي نمي‏باشد. و اين مطلب تا آن‏جا پيش مي‏رود كه حتّي از دسترس دولت نيز دور نگهداري مي‏شود و مستقيماً در اختيار قابل اعتمادترين عضو جامعه‏ي اسلامي يعني ولايت فقيه قرار مي‏گيرد.
ــ صدا و سيما و تعريف فلسفي
صدا و سيما از منظر نخبگان و انديشمندان عصر نو كه «دانش» را تنها عنصر لايق براي هدايت جامعه مي‏دانند و در اختيار گرفتن زمام حكومت را تنها براي نخبگان هم‏كيش خويش تجويز مي‏كنند، يكي از قدرتمندترين ابزارهاي اداره‏ي حكومت است و قادر است هم‏چون گاوآهني كه زمين را شخم زده و آماده‏ي كشت و زرع مي‏گرداند، فكر و ذهن اعضاي جامعه را زير و رو نموده و مهيّاي پياده‏سازي دانشِ محصور در چارچوبه‏ي تفكّر نخبگان حاكم نمايد.

 در نگاه آنان كه «دانش قدرت است» را مهم‏ترين گزاره‏ي معرفت‏شناسانه‏ي خود مي‏دانند، صدا و سيما هم يكي از ابزارهاي توسعه‏ي اين قدرت است كه تحت كنترل «دانش» و در ظلّ اختيارات «دانش‏ورزان» تمام نيروهاي موجود در ميان انسان‏ها را مانند دستگاه مكنده‏اي بالا مي‏كشد و در اختيار خواصّي از بندگان قدرت و نيازمندان شهرت قرار مي‏دهد.
ــ ضرورت اين گفتار فلسفي
ورود به عرصه‏ي صدا و تصوير و سخن‏گفتن از آن در عصر حاضر يك بازي كودكانه نيست كه به چند تعريف مختصر و كوتاه بتوان اكتفا كرد و بدون شناخت دقيق، كارشناسانه و تخصّصي، طرحي را براي ولو بخش كوچك و تازه به بلوغ رسيده‏اي مانند ……………………………… تدوين نمود.

اگر اين مقدمه بيش از آن كه فنّي و در محدوده‏ي كوچك علوم رايانه‏اي و انفورماتيك باشد، به مباحثي فلسفي و تخصّصي مي‏پردازد نياز به تحليلي صحيح در خصوص اين نهاد جهاني پيش از هر طرح و تصميمي است، كه بر صاحبان بصائر پوشيده نيست مدلي كه متكّي به شناختي جامع و جامعه‏نگر نباشد پيش از آن‏كه اجرا شود با شكست مواجه خواهد شد.

شكست يك مدل در كنترل يك جزء از يك مجموعه‏ي هدفمند، مثمر ثمر نبودن آن نيست كه چه بسا فايده‏اي ـ علي‏الظاهرـ رسانده باشد، شكست يك مدل نرسيدن به غايتي است كه طرّاح آن مدل تعريف كرده و وعده‏ي آن را به جامعه داده است هر چند با درصدي تخمين.
ــ حسن و قبح در مقام توسعه
در جامعه‏اي كه ميل به تمدّن عنصري محوري است و توسعه حرف اوّل را مي‏زند، هر چه كه بهينه باشد «حَسَن» است و غير بهينه اگر چه ـ در منظر قدماـ نيك بوده باشد «قبيح» است و آيا اين نسبيّت، نسبيّت عصر ماست؟!
امام صادق(عليه‏السلام)  در پاسخ به سؤال ابوحنيفه در تعريف عاقل مي‏فرمايند: «عاقل آن است كه ميان دو خير و دو شرّ تمييز دهد، ميان دو خير خيرالخيرين را برگزيند و ميان دو شرّ خيرالشرّين را كه تمييز خير از شرّ را بهائم نيز مي‏توانند، چه اين‏كه روزي‏دهنده‏ي خود را احترام مي‏كنند و به زخم‏زننده‏ي خود حمله». در مقام توسعه اگر «اَحسَن» ميسّر باشد «حَسَن» «قَبيح» مي‏شود و قس‏علي‏هذا في نقيضه.
ــ جريان گردش قدرت و اعتبار
با اين توصيف مي‏بايست مختصري در باب جريان گردش قدرت در دو نظام و دو سيستم موجود در جهان سخن بگوييم و با شناخت مناشئ قدرت است كه خواهيم توانست به تعريف كاركرد ابزار توسعه‏ي قدرت كه يكي از آن‏ها صدا و سيما است پردازيم و از اين منظر به ارائه‏ي مدلي جهت بهينه‏سازي روند اطلاع‏رساني در يكي از اجزاي آن خواهيم رسيد.
ــ تعريف رايج از جريان گردش قدرت
در ساختاري كه اكنون در جهان موجود است، در انديشه‏ي حاكم بر عصر ما، قدرت امري است كه از متمركز شدن اعتبارات اجتماعي پيدا مي‏شود. در اين سامانه هر انسان اندكي قدرت دارد براي اداره‏ي امور شخصي خود و آن هنگام كه اين قدرت‏ها در يك مكان تجمّع پيدا نمايد تمركز قدرت پديد آمده و دولت‏شهرها بنيان گزارده مي‏شوند.

با چنين تعريفي، قدرت در جهان امري است ثابت و مانند قانون بقاي مادّه و انرژي نه افزايش مي‏يابد و نه كاهش، بلكه نحوه‏ي توزيع آن تغيير مي‏كند و هر كس كه طالب برتري باشد، مي‏بايست اين گوهرِ دل‏فريب را از هم‏كيشان و هم‏نوعان خويش برُبايد و توجّهات مردم را به سوي خود جلب نمايد. هر كس كه عدّه و عُدّه‏ي بيش‏تري فراهم نمايد قوي‏تر است ولو كه با نيرنگ و فريب موفّق به اين امر گشته باشد.

ساز و كار موجود در اين سامانه بديهي است كه مبتني بر نوعي برده‏داري است. انسان‏ و يا در اصطلاح تخصّصي آن «نيروي انساني» يا «بازوي كار جامعه» عنصري است استثمار زده كه حضور او در هر حزبي و طرف‏داري او از هر جناحي به معنيِ اعطاي قدرت به آن گروه بوده و سلب قدرت از خويشتن. و مهم‏ترين وظيفه‏ي مديران جامعه «تحميق» طرف‏داران خود است براي باقي‏ماندن آنان در اين راه، و اينجاست كه «دانش» مدل‏هاي تازه‏تري در راه تجمّع قدرت ارائه مي‏نمايد و «نيرنگ» اصالتي قانوني مي‏يابد و نام آن را نيز قانون طبيعت (Nature) مي‏گذارند.
ــ تعريف جديدي در اين باب
امّا در آن‏سوتر، وراي اين تئوري در تعريف قدرت، نگاه ديگري وجود دارد كه قائل به اصل بقاي قدرت و ثبات مقداري آن در جامعه نيست و اين به معرفت‏شناسي و جهان‏بيني اين سيستم باز مي‏گردد. در نگاه اينان، قدرت از افاضه‏اي ماوراء زميني نشأت مي‏گيرد و قدرتمند كسي است كه اتصال او به «مُفيضِ قدرت» قوي‏تر باشد.

با اين لحاظ، قدرت در جامعه به تناسب «شدّتِ اتصال» افزايش می يابد. در اين  سيستم يا سامانه «از آسمان است كه هميشه مي‏بارد» و نگاه اهل قدرت هميشه به آسمان دوخته شده. درست برخلاف صاحبان تئوري قبل كه نگاهشان هماره به زمين است و در انديشه‏شان باريدن را از زمين معنا مي‏كنند و زميني مي‏انديشند و اين تعريفشان از قدرت ناشي از مطلق‏انگاري «مادّه»، بي‏خدا دانستن «انسان» و مطلق‏العنان نمودن «عقل» است و با اين فروض، طبيعي است كه چنان منتجّه‏اي حاصل شود.
ــ دو لازمه‏ي اين تعريف جديد
«آسماني انديشان» جهت توسعه‏ي قدرت خويش به «تمركز قدرت» موجود در جامعه دل نمي‏بندند و نيازي به توسعه‏ي برده‏داري و توليد بيگاري‏هاي پيچيده‏تر احساس نمي‏كنند، چه اين‏كه خود را محتاج رعايا نمي‏بينند در هيچ زاويه‏اي از زندگي.

و مديران ناگزير به «تحميق» كارمندان خود جهت افزايش قدرت خود نيستند. اين نخستين لازمه‏ي اين انديشه است و امّا لازمه‏ي دوّم اين تفكّر تقاضا ننمودن «حقوق معنوي» يا در اصطلاح حقوقي «حق كپي‏رايت» است. اساساً انفاق لازمه‏ي قهري چنين سيستمي است.

در سيستمي كه منشأ همه‏ي اعتبارات، موجودي متافيزيك است، همه چيز از بالا به پائين جريان خواهد داشت. حتّي علم نيز جرياني رو به پائين دارد و عالم و انديشمند توزيع‏كننده‏ي علمي است كه از بالا به او سپرده شده. هر چه بهتر توزيع نمايد بيش‏تر در معرض اين نسيم حيات‏بخش و قدرت‏پرور قرار مي‏گيرد و دانش او فزوني مي‏يابد. براي افزايش دانش خود هيچ كس نياز به مخفي كردن و پرده‏پوشي يافته‏هاي خود ندارد با اين حجيّت كه مبادا ديگران به مرتبه‏ي من دست يابند و مقام و قدرت مرا بربايند. ديگر «علم» هم مانند «قدرت» و «ثروت» كه هر سه اضلاع يك مثلث را از قديم‏الايّام تشكيل مي‏دادند، به سوي فقرا جاري مي‏شود و هر چه زمان مي‏گذرد بر حجم آن در جامعه افزوده مي‏گردد و بر هر سه‏ي اين اعتبارات ثلاث، حكم زكات و انفاق نيز بار مي‏شود.
ــ كاركرد صدا و سيما در تعريف رايج از قدرت
حال ما از كدام صدا و سيما حرف مي‏زنيم و از اطلاع‏رساني مبتني بر كدام فلسفه سخن مي‏گوييم؟! صدا و سيمايي كه در سامانه‏ي نخست نهادينه شده باشد، وظيفه‏اي جز جمع‏آوري اعتبار براي صاحبان قدرت ندارد كه گفتيم صدا و سيما ابزار توسعه‏ي قدرت است.

در اين سيستم چون جريان اعتبارات از پائين به بالاست توسعه‏اي هم كه از عبارت «ابزار توسعه‏ي قدرت» اراده مي‏شود، توسعه‏ي قدرت زورمداران و نخبگان حاكم است.
ــ اطلاع‏رساني در صدا و سيما
لاجَرَم اطلاع‏رساني در چنين فضايي تنها به قصد جمع كردن طرفداران بيش‏تر و مخلص‏تر است، و نظام چاكران و نوكران مي‏بايست با تدبير «انديشه‏ورزان» پايدار نگاه داشته شود. اين‏جا هر «اطّلاع» تيري است كه بخش خاصّي از پيكره‏ي جامعه را هدف گرفته و به هدف خوردن اين تير و ساير تيرها تحت يك مدل كه هماهنگي تيرها را تضمين كند، به استثمار جامعه و سوق او به سمت برده‏ي حكومت شدن مي‏انجامد.

در اين فضاست كه «دِريدا» فيلسوف معاصر هرمنوتيكي چاره‏اي جز اين ندارد كه زبان را از مقام «ناقل حقيقي مفاهيم» به سطح «القا كننده‏ي اَغراض» پائين بكشد و بزرگ‏ترين دليل بر مدّعاي خود را نيز «تبليغات» موجود در صدا و سيما بداند. در نگاه او واژه‏هاي به كار گرفته شده در اين «تيزِرها» تنها و تنها به قصد القاي احساس يك نياز خاصّ در مخاطب مورد استفاده بوده‏اند و اساساً در مقام انتقال مفهومي مشخّص نمي‏باشند، درست مانند جملات انشائي؛ «اين گل چه زيباست!».
ــ جايگاه صدا و سيما در تعريف جديد قدرت
و امّا صدا و سيمايي كه در سامانه‏ي دوّم لحاظ شود ـ البته اگر چنين لحاظي صحيح باشد. چه بسا چنين سيستمي چنان ابزاري را توصيه نكند، زيرا مي‏دانيد كه اين مفاهيم اساسي سيستم است كه جزئيات و بخش‏هاي مختلف مورد نياز را سفارش مي‏دهد و اين هدف و آرمان «موتور» و ساختار كلّي آن است كه «سوپاپ» را سفارش مي‏دهد پيش از اين‏كه از قطر و ابعاد آن سخني به ميان آورده باشد. ولي با فرض وجود صدا و سيما در سيستم مديريّت آرماني ـ  اين سازمان متكفّل چه خواهد بود؟!

گفتيم كه صدا و سيما در ساختار نخست كه واقع شود، وظيفه‏اي جز «توسعه‏ي قدرت» ندارد. فرض كه در سيستم دوّم نيز همين وظيفه را بر عهده داشته باشد، با اين تفاوت كه به جهت جريان رو به پائين اعتبار و قدرت در اين سيستم، منظور از «توسعه» در عبارت «ابزار توسعه‏ي قدرت» بسط و توسعه‏ي آحاد جامعه خواهد بود.

اين مردم هستند كه از بالا تقاضاي نيرو مي‏كنند و توزيع قدرت در سطح جامعه به معناي توسعه‏ي قدرت نيروهاي انساني خواهد بود و فقر و فاقة از جامعه رخت بر مي‏بندد. با توسعه‏ي قدرت كه همان اتصال قوي‏تر با موجود برتر است توليد غِناي حقيقي در ميان مردمان شده و ديگر بي‏نياز شدن عدّه‏اي به معناي نيازمند شدن عدّه‏اي ديگر نخواهد بود.

با اين ساز و كار، همه مي‏توانند بي‏نياز شوند، چيزي كه در سيستم اوّل ممكن نبود، يعني «عدالت اجتماعي»، تنها در اين سيستم قابل تصوّر است و اين بحثي است كه ورود به آن نياز به مباني و مبادي فلسفي خاصّي دارد و فضاي ديگري مي‏طلبد.
ــ اطلاع‏رساني در صدا و سيماي جديد
اطلاع‏رساني در چنين صدا و سيمايي به چه معني مي‏تواند باشد؟! جز توزيع قدرت الهي و آموزش نحوه‏ي كسب اعتبار و قدرت از طريق «اتّصال به قدرت برتر» و فراهم كردن فضايي جهت ورود مردم به اين مجراي كسب فيض؟!
ــ تبيين محل نزاع؛ ما و دو انتخاب
از نگاه فلسفي، ما با اين دو سامانه مواجه هستيم و طبعاً هر كدام از اين سيستم‏ها مدل و الگوي خاصّ خود را در مديريّت اطلاع‏رساني پيشنهاد مي‏كنند، مي‏ماند اين مطلب كه ما معتقد به كدام يك باشيم و در راستاي زندگي اين جهاني خود كدام را متناسب با آرمان و هدف، كارآتر و كارآمدتر بدانيم.
ــ «توليد شيب»؛ مدل ضرورت
البته سلوك در راه رسيدن به هر كدام از اين سيستم‏ها به معناي نفي مدل‏هاي موجود از سيستم مقابل در زمان حاضر نيست. مدل پيشنهادي هر سيستمي در زماني كه آن سيستم هنوز به توسعه‏ي كامل نرسيده «توليدِ شيب» در ساختار جامعه است. اگر شما گرفتار سيستم نخست باشيد ولي مايل به تبعيّت از سيستم دوّم، سامانه‏ي ثانويّه قطع استفاده از مدل‏هاي حاكم بر جامعه تحت نظارت سامانه‏ي اوّليّه را توصيه نمي‏كند، بلكه با محاسبه‏ي «وضعيّت موجود» و «تخمين وضعيّت مطلوب»، تغييرات بسيار مختصري را كه غالباً اصلاً به چشم هم نمي‏آيند پيشنهاد مي‏نمايد و با ايجاد اين تغييرات در مدل‏هاي حكومتيِ سيستم حاكم، آن مدل‏ها را با ظرافتي خاصّ به عنوان مقدمه‏اي براي بسط و توسعه‏ي خود به كار مي‏گيرد و مدل‏هايي كه كاركردشان توسعه‏ي ـ به فرض ـ مادّي جامعه بود، تغيير كاركرد داده و در راستاي حركت به سوي سيستم آرماني تغيير جهت مي‏دهند.
ــ «انقلاب فرهنگي»؛ مدل حكومت
اين روند در تحت مديريّت سامانه‏ي ثانويّه پيش خواهد رفت تا به محو نسبي و ضعف سامانه‏ي اوّليّه منجر شود، در اين زمان خواهد بود كه سيستم آرماني انقلاب فرهنگي نموده و حضور حاكميّت خود را اعلام مي‏نمايد و در شرايط حاكميّت، كاملاً به مدل‏هاي خاصّ خود متكّي خواهد شد و تحقّق «اتوپياي» آرماني خود را وعده خواهد كرد.
ــ مختصر مثالي در «توليد شيب»
به عنوان مثال سيستمي كه بخواهد «حِرص» را كه يكي از منتجّه‏هاي سيستم حاكم است از ريشه بركند، از مخالفت آشكار با آن شروع نمي‏كند، بلكه با توليد «شيب» در مدل توسعه‏ي حرص، اين حرص موجود در جامعه را كه مطابق مدل‏هاي سيستم حاكم در حال رشد و توسعه به سمت او بود، ابتدا به سوي خود تغيير جهت داده و به تدريج شتاب رشد آن را كاهش مي‏دهد تا مي‏رسد به جايي‏كه رشد «حرص» در جامعه صفر شده و شتاب منفي مي‏يابد.به اين ترتيب به حذف «مدل توليد حرص» مبادرت نمي‏نمايد بلكه با تغييراتي مختصر در اين مدل «جهت رشد» آن را تغيير مي‏دهد.
به عبارتي ديگر؛ در اتومبيلي كه مدام در حال افزايش سرعت است، شما پدال ترمز را فشار نمي‏دهيد. بلكه با كاهش فشار بر روي پدال گاز «درصد افزايش سرعت» را در هر ثانيه كاهش مي‏دهيد. در ابتدا سرعت «كمتر» افزايش مي‏يابد، ولي اين سير تا آن‏جا ادامه خواهد يافت كه سرعت ثابت شده و ديگر افزايش در آن مشاهده نمي‏شود.
ــ بانك؛ وظيفه و كاركرد
در صورتي كه ما در صدد تأسيس يك «بانك اطّلاعات» باشيم، ناگزير خواهيم بود بانك را نيز تعريف كنيم. بانك در يك سيستم به معناي … .

تا همين‌جا كافيست. ادامه‌ي آن طرح به درد اين طرح نمي‌خورد!
ــ مدل اجرايي نرم‌افزار
اكنون وارد بحث اصلي اين طرح مي‌شويم، جايي‌كه پرسشگر، پاسخ نهايي خود را مي‌يابد.

ما سايت خبري را شناختيم و دانستيم كه لاجرم وابسته به يك آژانس خبري است. در مورد ساختار دروني خبرگزاري نيز اطلاعاتي به دست آورديم. حالا به دنبال بهترين روش مكانيزه كردن عمليات دروني اين آژانس مي‌باشيم. چگونه مي‌توان تمام فعاليت‌هايي را كه به صورت روزمرّه در اين مجموعه انجام مي‌گيرد به صورت رايانه‌اي پشتيباني كرد كه سرعت و دقت كار را افزايش دهد، بدون لطمه زدن به اصل ساختار چرخه‌ي فعاليت.
به يقين نرم‌افزار ما بايد بر روي يك «شبكه» كار كند. شبكه‌اي از رايانه‌ها. «شبكه» يك واژه‌ي عربي است كه آن را در زبان انگليسي «net» گويند و در زبان فارسي «تور». تور براي تشكيل خود نياز به گره دارد. گره‌ها نخ را در مناطقي كه لازم است متصل نگاه مي‌دارند و از يك نخ صاف و مستقيم، يك تور به وجود مي‌آيد. اين گره‌ها را node‌ گويند. در شبكه‌ي رايانه‌اي هر node يك رايانه است. بنابراين شبكه‌ي رايانه‌اي وقتي مي‌گويند، منظورشان همان تور رايانه‌اي است. بعضي واژه‌ها ترجمه شده‌شان خيلي واضح‌تر است! بي‌خود نيست كه در بعضي بازي‌ها برخورد توپ به تور را net مي‌نامند!
اگر نرم‌افزار بر روي شبكه فعاليت نمايد، هر كدام از عناصر فعال در خبرگزاري ـ كه از اين به بعد آن‌ها را كارمندان سايت خبري مي‌شناسيم ـ‌  در يكي از گره‌ها، يعني در پشت يكي از رايانه‌ها مي‌نشينند و وظيفه‌ي خود را انجام مي‌دهند. اگر اين نرم‌افزار بر روي اينترنت قرار داشته باشد (كه قرار است داشته باشد)، با همان سرعت توليد اطلاعات، مخاطب مي‌تواند از آن استفاده كند! به اصطلاح online باشد.
ــ اجزاي مدل اجرايي
اما اين نرم‌افزار چند بخش عمده دارد. نخستين و امنيتي‌ترين بخش، قسمت كنترل ورود كاربران است. كه سطح دسترسي هر كاربر را شناسايي و تعيين مي‌كند. بخش ديگر بانك اصلي اطلاعات است كه نگهداري اخبار را بر عهده دارد. قسمت سوم نيز Interface نرم‌افزار است كه متناسب با حقوق دسترسي كاربر ارتباط او را با نرم‌افزار و بانك اطلاعات برقرار مي‌نمايد. بخش آخر، بانك اطلاعاتي ديگر است كه اطلاعات مربوط به طبقه‌بندي اخبار را نگهداري مي‌نمايد. تقريباً سازوكاري به شكل زير است:
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كاربر ابتدا با واحد 1 مواجه مي‌شود. اين واحد رمز ورود كاربر را گرفته و براي واحد 2 ارسال مي‌نمايد. واحد 2 نام و مشخصات كاربر و هويت او را مشخص مي‌سازد. در اين حال متناسب با جوابي كه دريافت شده است،‌ واحد 1 صفحات دروني را به كاربر نمايش مي‌دهد. اكنون كاربر درخواست خود را به واحد 1 ابلاغ مي‌نمايد. واحد 1 نوع درخواست را به واحد 2 اعلام مي‌دارد. واحد 2 درخواست مربوطه را به همراه «سطح» كاربر براي واحد 4 ارسال مي‌نمايد. واحد 4 ابتدا كنترل مي‌كند كه آيا اين «سطح» كاربري مجاز به ارائه‌ي چنين درخواستي بوده است. اگر مجاز نبوده باشد، فوراً جواب منفي را به واحد 2 بازگردانده و آن واحد نيز جواب را به واحد 1 مي‌دهد. اما اگر مجاز به دسترسي بود،‌ واحد 4 با واحد 3 تماس گرفته و درخواست اطلاعات مي‌نمايد. اطلاعات اگر موجود بود براي واحد 4 و از آن‌جا براي واحد 2 و در نهايت براي واحد 1 ارسال مي‌شود و كاربر مي‌تواند فعاليت خود را ادامه دهد.
اما اگر كاربر اساساً از نوع ويژه‌ي آن نبود و اطلاعاتي كه مي‌خواست كاملاً معمولي بود، به عبارت ديگر مصرف‌كننده‌ي طبيعي اطلاعات بود، كسي كه براي خواندن اخبار به سايت مراجعه كرده است،‌ در اين حالت اصلاً واحد 1 به سراغ واحد 2 نمي‌رود، بلكه به سرعت با واحد 3 تماس برقرار كرده و اطلاعات را دريافت مي‌نمايد. واحد 3 نيز مي‌داند كه هرگز نبايد امكانات ويژه‌ي خود را در اختيار واحد 1 بگذارد. او تنها با واحد 4 روابط «خاصّ» دارد!

اين ويژگي، امنيت سيستم را نسبت به تصرّفات غير مجاز بالا مي‌برد. در اين حالت دو مجراي كاملاً متفاوت براي استفاده از اطلاعات و تصرّف در آن پديد آمده است.
ــ گردش كار
چهار واحدي كه روابط ميان آن‌ها توضيح داده شد، مربوط به ساختار دروني نرم‌افزار مي‌باشد. اما از بُعد روابط ظاهري و آن چه توسط كاربران ديده مي‌شود، چيزي كه بسيار مهم است مسيري است كه يك خبر از لحظه‌ي ورود به سيستم تا تحليل و كنترل نهايي و ارائه و نصب بر روي پانل اخبار طيّ مي‌نمايد. اين مسير مي‌تواند بسيار ساده و يا بسيار پيچيده باشد، ولي در هر صورت بايد كارآمدي بالايي داشته باشد. طراحي اين مسير «سرعت» و «دقت» قرار گرفتن يك اطلاع از لحظه‌ي «توليد» تا لحظه‌ي «مصرف» را تعيين مي‌كند. طراحي اين مسير بسيار مهم است. نقش تعيين‌كنندگي آن در «سرعت»‌ و «دقت»‌ بسيار واضح است.
يك مسير ساده اين است كه خبرنگار از هر محلي كه خواست (مثلاً از محل حادثه) خبر را از پانل مخصوص خود وارد مي‌كند. در اين حالت او اولين گره در مسير حركت شبكه‌اي خبر است. در اولين فرصتي كه سردبير (مديركل آژانس) به پانل خود سر زد، يا بگوييم به كارتابل خود، خبر وارد گره‌ي دوم شبكه شده است. او خبر را تأييد مي‌كند و خبر به گره‌ي مصرف منتقل مي‌شود. در گره‌ي مصرف، كاربري كه مخاطب سايت است،‌ كسي كه خواننده و مصرف‌كننده‌ي اطلاعات و اخبار است خبر را مي‌خواند. اين نقطه‌ي پايان حركت خبر است.
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در حالتي قوي‌تر، اين مسير يك‌طرفه تبديل به يك سيكل برگشتي مي‌شود. مصرف‌كننده نيز اطلاعاتي به سيستم مي‌دهد. اين اطلاعات دو بخش دارند: بخش اول نظري است كه او به صورت ارادي وارد سيستم مي‌كند و اين نظرات به گره‌ي سردبير بازمي‌گردد. بخش دوم اطلاعاتي است كه او به صورت ناخواسته به شبكه مي‌دهد، مانند هويّت خود، محل كار خود، تعداد بازديدش از سايت، نوع خبرهايي كه مي‌خواند،‌ علاقه‌مندي‌هايش و…. اين اطلاعات در هر دو نوع خود قدرت سردبير را در تنظيم اطلاعات و اخبار افزايش مي‌دهد، زيرا به او مي‌نماياند كه در هر روش چقدر موفق شده است القاء خود را انجام دهد. او مي‌تواند روش‌هاي خبرسازي خود را ارتقاء بخشد!

البته بخشي از بازخورد و feedback نيز از طريق رسانه‌هاي ديگر به دست مي‌آيد كه روي هم رفته توانايي مديركلّ خبرگزاري را جهت تحصيل بهتر اهداف هيئت مؤسّس يا سرمايه‌گذاران بالا مي‌برد.
در حالت‌هاي پيچيده‌تر، اطلاعات ارسال شده از سوي خبرنگاران جهت تصويب و تنظيم مي‌تواند تعداد بيشتري گره را پشت سر بگذارد. به عنوان مثال از كارتابل هيئت تحريريه بگذرد و يا در حالت‌هاي ديگر، مي‌توان براي هر خبرنگاري گردش كاري مستقلي طراحي كرد كه خبرهاي او براي كنترل‌گر خاصّي ارسال شود و نظر هر كنترل‌گر در بخش مشخصي از سايت و در ستون مربوط به خود او نمايش داده شود.

يا مي‌توان همين سيستم را بر اساس نوع خبر طراحي كرد. به اين‌كه خبرنگار از همان ابتداي ورود اطلاعات به شبكه، نوع خبر را برگزيند، خبرهاي سياسي مسيري مختصّ به خود و خبرهاي فرهنگي نيز مسيري ديگر را در پيش گيرند و گره‌ها را يكي پس از ديگري طيّ كنند و بر صحنه‌ي سايت حاضر گردند. هر نوع خبري مي‌تواند يك گردش كار مشخص داشته باشد.

از همه مهم‌تر اين‌كه مي‌توان در طراحي سيستم نرم‌افزاري اساساً از ابتدا سيستم را باز گذاشت! يعني اين امكان را فراهم كرد كه مديركلّ آژانس بتواند متناسب با گذشت زمان و تجربه‌هايي كه كسب مي‌نمايد، گردش كارها را به سادگي با جابه‌جايي موشواره‌ي دستگاه رايانه‌ي خود تغيير دهد و طراحي كند! اين ايده‌آل‌ترين حالت است. چنين سيستمي مي‌تواند صفحه‌اي مانند اين داشته باشد:
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اين صفحه‌ي ارتباطي (Interface) به خوبي گردش كار موجود در خبرگزاري را نمايش مي‌دهد. مثلاً نشان مي‌دهد كه هر چه خبرنگار 5 ارائه كند مستقيماً به آرشيو مي‌رود تا در مراحل بعدي به كار تركيب‌سازان بيايد، ولي اخبار خبرنگار 8 آن‌قدر مهم است كه پس از ويراستاري ويراستار 1 (كه احتمالاً بهترين ويراستار آژانس است) بلافاصله بدون ديدن و نظر دادن سردبير (مديركلّ) در ستون سياسي درج مي‌گردد!
در حالتي كه اين سيستم «باز» باشد، يعني امكان تغيير آن توسط سردبير وجود داشته باشد، او بايد بتواند با موشواره اين مسيرها را تغيير دهد و مثلاً اين بلا را سر مجموعه بياورد:
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پُر واضح است كه در اين حالت سردبير مشغله‌ي بيشتري خواهد داشت و حجم كار روزانه‌ي او بيشتر خواهد شد. اين سيستم براي سردبيرهاي «تماميت‌خواه» خيلي جذاب‌تر است.
در اين تصوير ملاحظه مي‌كنيد كه مديركلّ هيچ نيرويي را حذف يا اضافه نكرده است،‌ بلكه تنها مسير گردش اطلاعات را تغيير داده. بلافاصله پس از اين تغيير، ديگر موارد تحليل شده توسط تحليل‌گر در سايت نمايش داده نخواهند شد، بلكه از كارتابل مجازي سردبير سر در خواهند آورد! يعني در ليست كارهاي شبكه‌اي او قرار خواهند گرفت. يا مثلاً ويراسته‌هاي ويراستار 1 هرگز بر روي ستون سياسي نخواهد رفت،‌ مگر اين‌كه سردبير آن‌ها را ديده باشد.
اما اين تمام توانايي سيستم نيست. مي‌توان اين امكان را نيز پديد آورد كه سردبير بتواند گره‌هاي شبكه را افزايش يا كاهش دهد. كاربران جديدي را به سيستم اضافه كند و يا بعضي را حذف كند. حتي اين امكان هست كه كاربري را به طور موقت از سيستم خارج نمايد.

در شرايط بسيار پيچيده، حتي مي‌توان اين امكان را قرار داد كه مديركلّ بتواند زمان‌بندي‌اي را بر اساس روز يا ساعت به سيستم وارد كند. مثلاً شبكه را طوري طراحي كند كه روزهاي جمعه هر چه كه خبرنگار 8 وارد كرد مستقيماً ـ حتي بدون ويراست ـ در ستون سياسي ثبت شود‌، ولي در روزهاي ديگر ويراست و نظر سردبير لازم باشد. يا حتي تنظيم كرد كه تا پيش از ظهر اگر خبري به دست رسيد توسط سردبير كنترل شود، ولي براي بعد از ظهر تمام اخبار بتواند مستقيم نمايش داده شود.

ديگر اين‌كه مي‌توان اين امكان را به كاربر نيز داد تا انتخاب كند اين خبر نمايش داده شود و يا اين‌كه به نظر سردبير برسد و يا حتماً ويراست شود.

البته تمام اين حالات در اين فرض بود كه محور گردش خبر «كاربر» باشد. اما اگر محور را «نوع خبر» قرار داديد، شرايط به طور كلّي دگرگون خواهد شد. مثلاً چيزي مثل اين خواهد شد:
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البته مي‌توان اين چند سيستم را تركيب كرد. يعني مي‌توان خبرنگارها را به تفكيك داشت، ولي در عين حال براي هر كدام نيز نوع خبر را ملاك گردش كار قرار داد.
خلاصه خيلي كارها مي‌توان كرد و خيلي از اين كارها مي‌تواند به صورت «باز» و قابل تغيير توسط مديركلّ طراحي شود. البته واضح است كه طراحي چنين سيستمي اگر بخواهد باز باشد خيلي پر هزينه خواهد بود!

ــ ساز و كار نمايش
صفحه‌ي نمايش اخبار بر روي سايت يك عنصر ساده نيست كه بتوان از آن اغماض كرد يا با آن به مسامحه رفتار كرد. طراحي اين صفحه همانند بستن صفحات يك روزنامه يا نشريه، يك كار هنري است. از آن هم بالاتر، يك كار ژورناليستي است! چه تيتري بالا باشد، با چه رنگي،‌ در كنار چه تصويري! همه‌ي اين‌ها در القاء مطلب به مخاطب تأثير دارد، پس موضوع مطالعه‌ي سردبير قرار مي‌گيرد! هر چه كه ارتباط با القاء داشته باشد در تخصص اوست و در دايره‌ي برنامه‌ها و در گستره‌ي وظايف و اختيارات او.
يك تركيب اوليه و يك Layout نخستين براي سايت طراحي مي‌شود. اما اين امكان مي‌تواند براي سردبير باشد كه اين تركيب را عوض كند. عوض كردن به دو صورت مي‌تواند باشد؛ انتخاب كردن تركيب‌هاي پيش‌فرض و يا ايجاد تركيب‌هاي دلخواه و جديد با كشيدن موشواره! اين دومي يعني امكان ايجاد ناشمارا حالت در تركيب!
در همين تركيبي هم كه طراحي شده است، سردبير اين اختيار را بايد داشته باشد كه از ميان چند حالت مختلف در قرار گرفتن متن و تصوير، يكي را انتخاب كند. او بايد بتواند مقدار متني كه بايد در صفحه‌ي نخست نمايش داده شود (كه بقيه در صفحه‌ي مخصوص خبر خواهد بود) تا مخاطب بخواند و به خواندن اصل متن تحريك شود را مشخص كند. اين مقدار در هر خبر ممكن است متفاوت باشد! تشخيص اين مطلب با سردبير است.
فضاي مناسب براي اين كار مي‌تواند مانند آن چيزي باشد كه power point‌ ارائه مي‌دهد. يك نمونه از آن به اين شكل است:
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سردبير با كليك موشواره بر روي هر كدام از تصاوير، الگوي مطلوب خود را انتخاب مي‌كند، درست هنگامي‌كه مي‌خواهد ارسال خبر بر روي سرور را تأييد نمايد.
ــ در نهايت
نهايتاً آن چه يك كارخانه‌ي خبرسازي به عنوان نرم‌افزار گردش اطلاعات خود نياز دارد، چيزي شبيه اين رؤيايي است كه در ذهن شما خواننده‌ي محترم ساخته شد! البته اين تمام ماجرا و تفصيل كار نيست، اجزايي مثل بخش حذف يا ويرايش يك خبر، بخش مديريت آرشيو خبرها به صورت خودكار، امكان upload تصوير مناسب  و امثال ذلك هم در كار ديده مي‌شود. همين بخش آرشيو ـ مثلاً ـ مي‌تواند خيلي پيچيده باشد، به اين‌كه بتواند خبرها را بر اساس تاريخ،‌ روز، موضوع‌بندي يا نوع خبر (سياسي، فرهنگي و…) با دسته‌بندي‌هاي گوناگون نمايش دهد. حتي امكان جستجوي كاربر را فراهم سازد.
اما آن‌چه در هيچ‌كدام از مراحل كار نبايد فراموش كرد‌ اين است كه نرم‌افزار، تمام كار يك سايت خبري نيست. سايت خبري تنها يك ارگان است، تنها يك بلندگو است، سايت تنها ابزاري براي «رساندن» است، فلذاست كه به آن Medium يا رسانه گويند (البته حالا از عبارت The medium is the message صرف نظر مي‌كنيم! عبارتي كه نام يك كتاب شد!). اما آن‌چه رسيدن به هدف را تضمين مي‌كند، خودِ «هدف داشتن»‌ است! فقط همين! پاسخي كه ما براي پرسشگر فراهم كرده بوديم اين بود!
اين عبارت را هم در پايان حيفم آمد كه نقل نكنم. مرحوم استاد ما سيد منيرالدين حسيني الهاشمي (ره) در درس اصول‌شان فرمودند:
« براي روشن شدن تعريف خروج از تعبّد به نمونه‌اي كه در جامعه‌ي امروز ما بسيار متداول و شايع شده است اشاره مي‌شود: برخورد روزنامه‌نگاران نسبت به كلام حضرت امام (ره) يا فرمايشات مقام معظم رهبري نمونه‌ي بارز عمل به شيوه‌ي مذكور در امر استنباط است؛ يعني با انتخاب جمله‌اي از ابتداي كلام و جمله‌اي از وسط و جمله‌اي از آخر و يا با بزرگ و كوچك نمايش دادن فرمايشات آن‌ها در صفحات اول روزنامه‌ها، دست به تأويل فرمايشات بزرگان مي‌زنند. اختلاف كيفيت تيتر زدن در روزنامه‌ها حكايت از آن دارد كه هر روزنامه با طبقه‌بندي موضوعي خود به سراغ سخنراني‌ها و بيانات مي‌رود و چيزهايي را كه متكفّل سياق كلام است قيچي مي‌كنند تا بتوانند آن كلمات را در نظام منطقي خود تعريف كنند. بنابراين با اين كيفيت برخورد، در مرتبه‌ي اول، سخن اين بزرگواران را خودشان تفسير كرده و سپس اين بيانات را وسيله‌ي اثبات «نظام ارزشي» خود قرار مي‌دهند و در عمل با اين شيوه، سياق اصلي كلام عوض مي‌شود. با تغيير «اسم، فعل و حرف» معنا عوض مي‌شود و تحريف در «كلمه» انجام مي‌گيرد، اما با تصرّف در «پاراگراف‌ها»، سياق و «مقاصد» تغيير مي‌كند و مصداق «يُحَرِّفونَ الكَلِمَ عَن مَواضِعِه» تحقّق مي‌يابد ».

(مبادي علم اصول فقه احكام حكومتي، ج1، ص60)
در اين‌جا پرسشگر از نگارنده پرسيد: «من فقط يك برنامه‌ي كامپيوتري خواستم، نه اين همه تفصيل در مورد ماهيّت خبر و خبرگزاري». نگارنده پاسخ داد: «ببخشيد خانم! اين‌جا بخش فيزيوتراپي است، مامايي آن طرف شيشه است!» و رفت.

والسلام عليكم
از زماني كه «آدام اسميت» كتاب مشهور خود، «ثروت ملل» را نوشت و تعريف جديدي از نسبت بين «كار» و «سرمايه» ارائه كرد، «رقابت» محور اقتصاد شد. شايد او هرگز تصوّر هم نمي‌كرد كه اقدام كوچكش در مقابل فئودال‌ها روزي به انقلابي جهاني در اقتصاد منجر شود و تمام سازوكارهاي اقتصاد جهاني را بر محور خود جهت دهد. اگر چه تئوري‌هاي اساسي اقتصادي دنياي امروز، بعد از او و به وسيله‌ي ديگراني چون «مالتوس»، «ريكاردو» و «استوارت ميل» و امثال آنان طراحي شد، ولي هنوز هم غرب خود را مديون «اسميت»‌ مي‌داند و خود را سر سفره‌ي او مي‌بيند. در توصيف او همين بس كه گفته شود قدرت تئوري شيطاني او كار را به جايي رسانيده است كه پس از حدود 5 قرن، هنوز «رقابت»‌ عنصر توسعه‌ي اقتصادي جوامع محسوب مي‌شود و حتي اقتصاد سوسياليستي هم كه مدّعي برتري بر آن بود،‌ علي‌رغم پيروزي‌هاي موقت، نتواست در برابرش دوام آورد. بهترين نمونه براي نشان دادن قدرت ادبيات او، WTO است. «تجارت آزاد جهاني» به معناي همان «رقابت جهاني» است. اين آخرين پله‌اي است كه «اسميت»‌ در حال فتح آن است (البته اين اسميت كه ربطي به آن اسميت ماتريكس ندارد ـ إن‌شاءالله!). تجارت آزاد امروز اين را مي‌گويد: « قانون طبيعت يا Nature‌ هميشه بهترين انتخاب را بر مي‌گزيند؛ او كه كار را با كمترين هزينه و بالاترين كيفيت انجام دهد، طبيعت او را برنده اعلام مي‌كند. پس انسان‌ها را آزاد بگذاريد تا بر اساس طبيعتِ حيواني خود بهترين انتخاب را داشته باشند! ». ما مسلمانان نيز ناگزير به تبعيت از اين قانون هستيم،‌ حداقل تا زماني كه اسلام قدرت تئوري اقتصادي خود را نشان نداده است!
تا آن‌جا كه نگارنده مي‌داند، مفاد اين طرح را در قم تنها اين شركت‌ها مي‌توانند به انجام رسانند:

	پارسا
	مهندس سميعي
	asp
	2910705

	مهرپرداز
	مهندس فخري
	asp و .net
	7732253

	گنج‌افزار
	مهندس لساني
	asp و .net
	7721691

	كوثر نور
	مهندس محسن‌زاده
	php
	2916600

	آل‌البيت
	مهندس گلسرخي
	php
	7745111

	نما
	مهندس رضايي
	asp
	2934450

	مركز تحقيقات
	مهندس ملاًعسگري
	asp و php
	7743416


براي ارائه‌ي نظر خود در مورد هزينه‌ي طراحي اين سايت، مي‌توانيد با توجه به مفاد طرح، فرم ذيل را تكميل نماييد. در صورت نامفهوم بودن اين عناوين، به صفحه‌ي مشخص شده از اصل طرح مراجعه فرماييد. اگر تنها يك قيمت مشخص در نظر شماست، تنها ستون «حداكثر» را تكميل فرماييد.
	
	عنوان كار
	محل
	مدت انجام
	حداقل هزينه
	حداكثر هزينه

	1
	دومين و فضا
	
	
	
	

	2
	بخش‌هاي اصلي سايت

(بانك اطلاعات، ورود، ويرايش، حذف)
	ص23
	
	
	

	3
	امنيت و مديريت كاربران
	ص23
	
	
	

	4
	سيستم نظرسنجي (خودخواسته)
	ص24
	
	
	

	5
	سيستم بازخورد اطلاعات (ناخواسته)
	ص25
	
	
	

	6
	سيستم گردش كار شبكه‌اي بسته (يك‌بار تنظيم)
	ص25
	
	
	

	7
	سيستم گردش كار باز (قابل تغيير)

بر اساس اعضاي شبكه (گره‌ها)
	ص25
	
	
	

	8
	سيستم گردش كار باز (قابل تغيير)

بر اساس نوع اطلاعات (ديتا)
	ص27
	
	
	

	9
	صفحه‌ي كنترل گرافيكي شبكه‌ي باز
	ص25
	
	
	

	10
	امكان زمان‌بندي در مسير گردش كار
	ص26
	
	
	

	11
	انتخاب مسير گردش توسط وارد كننده اطلاعات
	ص26
	
	
	

	12
	انتخاب نحوه‌ي نمايش اطلاعات هنگام تأييد آن
	ص28
	
	
	

	13
	صفحات آرشيو با امكان نمايش بر اساس تاريخ و نوع خبر همراه با جستجوي ساده
	ص28
	
	
	

	14
	جستجوي پيشرفته در آرشيو اخبار
	ص28
	
	
	

	جمع كل
	
	
	


دايره‌ي تحليل خبر





دايره‌ي توليد خبر





دايره‌ي تركيب خبر





مديركلّ خبرگزاري
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واحد ارتباط





وظيفه: محاسبه حقوق افراد و ايجاد ارتباط با سيستم











واحد طبقه‌بندي





وظيفه: نگهداري اطلاعات طبقه‌بندي اخبار











بانك اصلي





وظيفه: نگهداري اخبار و اطلاعات











واحد كاربران





وظيفه: نگهداري نام و رمز كابران و سطوح آنان








خبرساز (مصاحبه‌گر)





خبرنگار افتخاري





خبرنگار كارمند





خبرنگار كارمزد





احساسي بودن انتخابات آمريكا


نشريه‌ي «كينگز فيچر» در سرمقاله خود آورده بود: هنوز معلوم نيست كه آيا بوش در انتخابات رياست جمهوري آتي براي بار دوم پيروز خواهد شد يا نه. پيروزي او به نتيجه‌ي نظرسنجي‌هاي كنوني بستگي ندارد، بلكه به اين بستگي دارد كه آمريكايي‌ها به هنگام رأي دادن در ماه نوامبر چه احساسي دارند. با توجه به اتفاقات سياسي‌اي كه ممكن است در اين مدت روي دهد نيز آن احساس قابل پيش‌بيني نيست …


(رسالت، 17 آذر 82، ص13)





ميانجيگري انگليس بين ايران و آمريكا


… (بعد از سه ستون مطلب) در بخش بعدي مطالب موسسه اينترپرايز سياست‌هاي ايران براي مقابله با سياست‌هاي آمريكا مورد بررسي قرار گرفته و آمده است: موضوع بعدي اين است كه در حال حاضر و در برابر همه اين مسايل، راه‌حل‌هاي پيش روي ايران در مراحل آتي چيست؟… (بعد از بيان چند راه‌حل) انگليس تنها كشوري است كه مي‌تواند نقش خوبي را در ميانجيگري بين آمريكا و ايران بازي كند، اما هيچ‌گاه در راهي كه مدنظر ايراني‌ها باشد حركت نمي‌كند بلكه با نهايت توان در جهت اجراي خواسته‌هاي آمريكا حركت مي‌كند (در عنوان كوچك‌تر مي‌خوانيم: يك موسسه‌ي آمريكايي از عدم همراهي لندن با تهران خبر داد!)‌… (مردم‌سالاري، 20 مرداد 82، صفحه‌ي نخست)





آرسن لوپن به 23 سال حبس محكوم شد


گروه قضايي: حكم 23 سال زندان براي مرد 60 ساله‌اي كه معروف به آرسن لوپن ايران بوده و چندين سابقه‌ي كيفري داشت از سوي ديوان عالي كشور نيز تأييد شد. به گزارش خبرنگار «ياس نو» اواسط سال گذشته در پي وقوع يك سرقت از منزل زن مسني كه ساكن يكي از منازل منطقه ولنجك تهران بود … (ياس نو، 25 مرداد 82، ص14)





واحد ايجاد خبر





روسيه يك نيروگاه اتمي جديد در فنلاند احداث مي‌كند


«ايگور پريخيدكو» معاون اول مديرعامل شركت روسي «اتم استروي اكسپورت» از مشورت‌هاي اين شركت با يك شركت فنلاندي براي ايجاد يك نيروگاه اتمي جديد در اين كشور خبر داد. پريخيدكو به خبرگزاري اينترفكس گفت: ما تا كنون با شركت فنلاندي «تئوليسودن ويمااوي» براي ساخت يك واحد نيروگاه هزار مگاواتي جديد در اين كشور 3 دور مذاكره كرده‌ايم. به گفته‌ي وي روسيه در مناقصه‌ي مربوط به ساخت اين نيروگاه كه نتيجه آن ماه آبان يا آذر سالجاري اعلام خواهد شد شركت كرده است … به گفته‌ي پريخيدكو شركت‌هايي از آمريكا، آلمان و فرانسه همراه با روسيه در اين مناقصه شركت كرده‌اند‌… (جمهوري اسلامي، 16 تير 82، صفحه‌ي آخر)





واحد دريافت خبر

















فيلمبرداري از مجلس ممنوع به استثناي …


كارگردان فيلم سؤال برانگيز «زندان زنان» حيطه‌ي كار خود را به راهروهاي مجلس هم گسترش داد … اين در حالي است كه در دوره‌ي ششم مجلس شوراي اسلامي، حضور دوربين‌هاي سازمان صدا و سيما براي پوشش خبري مجلس در محل‌هايي كه خانم حكمت به آن‌ها رفت و آمد مي‌كند، به طور كلّي ممنوع بوده است. شنيده شده اين اقدام بر اساس يك تصميم حزبي به منظور تبليغات انتخاباتي انجام مي‌گيرد كه از طريق ساخت مجموعه‌اي تحت عنوان «يكصدسال پارلمان در ايران» به نفع گروه خاصي انجام خواهد گرفت. (كيهان، 11 دي 82، ص2)





با نيروهاي مشاركت كاملاً همكاري كنيد!


شنيده شده است كه برخي مسؤولان از مقامات استان‌ها در خصوص انتخابات مجلس خواسته‌اند كه: 1. با نيروهاي مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب نهايت همكاري را داشته باشيد، 2. اسامي اصول‌گراياني كه ثبت‌نام كرده‌اند را با تمام مشخصات ارسال كنيد، 3. با هيأت‌هاي نظارت، حداقل همكاري را داشته باشيد! (پرتو، 1 دي 82، ص2)





توليد اطلاعات





تنظيم اطلاعات





مصرف اطلاعات





خبرنگار 8





خبرنگار 9





خبرنگار 21





خبرنگار 18





خبرنگار 5





خبرنگار 2





ويراستار 2





ويراستار 6





ويراستار 1





سردبير





تحليل روز





تيتر روز





آرشيو





ستون سياسي





حاشيه راست





تحليل‌گر





تحليل‌گر





حاشيه راست





ستون سياسي





تحليل روز





تيتر روز





آرشيو





سردبير





ويراستار 2





ويراستار 6





ويراستار 1





خبرنگار 5





خبرنگار 2





خبرنگار 21





خبرنگار 18





خبرنگار 9





خبرنگار 8





تحليل‌گر





حاشيه راست





ستون سياسي





تحليل روز





تيتر روز





آرشيو





سردبير





ويراستار 2





ويراستار 6





ويراستار 1








خبر مهم





خبر اجتماعي





خبر فرهنگي





خبر سياسي

















خبرنگارها
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